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 دانشجویی که 
 دفترچه کاهی اش

از او جدا نشد

 گفت وگو با مجید یونسیان جامعه شناس
 دوست و همکلاسی سید محمدامین قانعی راد

عزیز قانعی راد: بابا 
حتی قبل از اینکه 
وارد دانشکده علوم 
اجتماعی شود، 
یک دفترچه کاهی 
تهیه کرده بود و 
اسم دفترچه اش را 
هم انسان شناسی 
گذاشته بود و در 
آن هر مطلبی از 
کتاب های دکتر 
شریعتی یا سایر 
کتاب ها را که 
درباره جامعه بود 
و توجهش را جلب 
می کرد، می نوشت

24 خــرداد دومیــن ســال محرومیــت جامعه ایــران از حضــور یکی از 
چهره های علمی اســت که در حوزه جامعه شناســی رد پــای ماندگاری 
از خــود به یــادگار گذاشــت و به همیــن بهانــه دیــدار و گفت وگویی با 
دوســت محمدامیــن قانعــی راد داشــتم. ســنگ بنــای دوســتی ســید 
محمدامین قانعی راد و مجید یونســیان از مهر 1355 در باغ نگارستان 
که محل دانشــکده علوم اجتماعی دانشــگاه تهران بود، گذاشــته شــد 
و تــا واپســین روز زندگی اش برقــرار بود. این دیــدار در خانه اســتادم و 
بــا حضور فرزنــدش »عزیز قانعــی راد« کــه در غیاب مــادرش میزبانی 
می کرد، برگزار شــد. هر بار که نام قانعی راد برده می شد؛ اصلًا احساس 
نمی کردم درباره یک فرد غایب صحبت می کنیم؛ برای همین حضور 
او در لحظه لحظه گفت وگوی دو ســاعته مان که چکیده اش را در ادامه 

می خوانید، محسوس بود.

ë  نحــوه آشــنایی تان با ســید محمدامین
قانعی راد چگونه بود؟

مــا ورودی ســال 55 دانشــکده علــوم 
اجتماعــی دانشــگاه تهران بودیــم. البته 
یک ســال قبل از ورود به دانشگاه تهران،  
در مشــهد تاریــخ می خوانــدم. بنابرایــن 
مــن  آشــنایی  روز  اولیــن   ،55 مهــر  اول 
بــا قانعــی راد بــود و تــا آخریــن لحظــه 
عمر او هم این دوســتی ادامــه یافت. در 
وهلــه اول آنچــه باعث شــد توجه من به 
قانعــی راد جلــب شــود، فیزیــک و ظاهر 
متفاوت او بود؛ قد رشــید و ســبیل بلندی 
کــه در کنار مــوی کوتاه شــده از ســربازی، 

توجه  را به خود جلب می کرد. 
ذهــن  در  کــه  چیزهایــی  و  خاطــرات 
انســان از یک دوســت و یــک رابطه باقی 
کــه  اســت  همان چیزهایــی  می مانــد؛ 
تشــکیل دهنده شخصیت آدم ها و رابطه 
آنان اســت. دوستی 40 ســاله من و او نیز 
از ایــن امــر مســتثنی نیســت یعنــی الان 
خیلــی از خاطــرات ایــن 4 دهــه از ذهــن 
مــن حذف شــده و فقــط خاطراتــی باقی 
مانده اســت که شــکل گرفته از شخصیت 
و منش فــردی و علمی قانعی بود. برای 
همیــن قانعــی رادی کــه مــن در آخریــن 
روز عمــرش دیــدم؛ همانــی بــود کــه 40 
ســال قبل دیده بودم و این نشــان دهنده 
یکدیگــر  بــر  مــا  کــه  اســت  تأثیــری  آن 
گذاشــته ایم؛ ناشــی از همان خاطرات در 
گذر زمان است. اینجا لازم است یادآوری 
کنم ســه مرجع داریم که در شــکل گیری 
شــخصیت ها خیلــی مهــم اســت. یکــی 
میــراث نــاب علمــی و آن چیــزی اســت 
کــه مــا در تاریــخ علــم و دانشــمندان و 
اراده،  دومــی   . می بینیــم  علمــا  جلــوه 
توان و شــخصیت فردی اســت و ســومی 
حوادثــی اســت که تحــت تأثیــر جغرافیا 
و شــرایط اجتماعــی در طــول عمــر یــک 
فــرد رخ می دهــد. این ســه  مرجع اســت 
که هــم خاطــرات یــک رابطه را تشــکیل 
می دهد و هم شــخصیت ما را می ســازد. 
البتــه من فعلًا به دلایلی معذور از گفتن 
برخــی خاطــرات هســتم اما مطمئنــاً به 
خاطــر اهمیت تاریخچه دانشــکده علوم 
اجتماعــی بخصــوص جریاناتــی کــه این 
دانشــکده پس از انقلاب اسلامی به خود 

دید، روزی گفته می شود.
ë  شــما می گوییــد 40 ســال قبــل بــا دکتــر 

قانعــی راد آشــنا شــدید و تأکید هــم دارید 
شــخصیتی کــه ابتــدا در ایشــان دیدید؛ در 
طول این سال ها تغییر نکرد. مشخصه های 
این شــخصیت چیســت کــه تأکیــد دارید 
طی 40 ســال  تغییر نکرد و همچنان همراه 

او ماند؟
من قانعی  راد را با دو ویژگی شــناختم 
کــه این دو ویژگــی تا آخریــن لحظه عمر 
همراهــش بــود. او را در اولیــن روزی کــه 
دیدم، یک دفترچه کاهی با خود داشــت 
و هرگــز این دفترچه ها از او جدا نشــدند. 
ایــن دفتر کاهی، نماد و جلــوه ای از اراده 
و پشــتکار بود. قانعــی راد از روز اول آمده 
بود تا یاد بگیــرد و نه اینکه صرفاً مدرکی 
دریافــت کــرده و پی  زندگــی اش برود. او 
آمــده بــود تــا کاری بکنــد و اراده خاصی 
هــم بــرای تحقق این امر داشــت. ویژگی 
دوم او هــم کتابخوانــی اش بــود و بســیار 
در این مســیر بــا انگیزه بود. یادم هســت 
اول  روز  از  کــه  بــود  دانشــجویی  تنهــا  او 
دانشــگاه کتــاب دســتش بود و هــر کتابی 
را که می خواند بلافاصله خلاصه نویســی 

می کرد.
عزیــز قانعی راد: بابا حتی قبل از اینکه 
شــود،  اجتماعــی  علــوم  دانشــکده  وارد 
یــک دفترچــه کاهــی تهیــه کــرده بــود و 
اســم دفترچه اش را هم انســان شناســی 
از  مطلبــی  هــر  آن  در  و  بــود  گذاشــته 
کتاب های دکتر شــریعتی یا سایر کتاب ها 
که درباره جامعه بود و توجهش را جلب 

می کرد، می نوشت.
ë  بــه کــه  اولــی  روز  هســت  خاطرتــان 

دانشــگاه رفتید چه کتابی دســت ایشــان 
بود؟

بله، کتاب مبانی جامعه شناســی دکتر 
ترابی دســتش بــود. جالب اســت بدانید 
که هیچ کدام از ما یعنی بقیه دانشــجوها 
کتابــی همــراه خــود نداشــتیم. همین ها 
باعــث شــد تــا متوجــه شــوم قانعــی راد 
واقعاً خواســت و اراده ای برای یادگرفتن 
دارد. او نیامده بود که فقط مدرک بگیرد 
و دانشــجوی معمولــی باشــد و همین ها 
دانشــکده  آن  دانشــجویان  بقیــه  از  را  او 

متفاوت کرده بود.

ë  با توجه بــه آنچه گفتید دکتــر قانعی راد
بــرای یادگرفتــن چه چیــزی به دانشــکده 

علوم اجتماعی آمده بود؟
مــن متوجــه شــدم قانعــی  بــه دنبال 
شــناخت ســه چیــز اســت؛ خــدا ، انســان 
و جامعــه. او تــا روز آخــر عمــرش درگیر 
اینها بود. او برای شناخت خدا به عرفان 
پنــاه آورده بود. یادم هســت روزهای اول 
دانشــجویی به من گفت بیــا برویم کتاب 
بخریم و من را به کتابفروشــی پدرش در 
ناصرخســرو بــرد. آنجا دو تــا کتاب قطور 
و بســیار بــزرگ برداشــت؛ یکــی از آنهــا 
کتــاب »فصوص الحکم« ابــن عربی بود. 
خــب کتاب بــه زبان عربی بــود به همین 
خاطــر قانعی  گفت باید زبــان عربی هم 
بخوانیــم. از ســوی دیگر او درگیر مســأله 
انسان بود و در این رابطه بشدت متأثر از 
شــریعتی بود و او را تقریباً بهترین مرجع 
برای شــناخت انســان می دانست. اما در 
کنــار این دو، در پی شــناخت جامعه هم 
بــود. بارهــا از زبــان خــودش شــنیدم که 
می گفــت رشــته جامعه شناســی را فقــط 
بــا هدف شــناخت جامعه انتخــاب کرده 
اســت. بنابراین قانعی راد با ســه گرایش 
متفاوت به دنبال شــناخت خدا، انسان و 
جامعــه بود  که به ترتیب شــامل عرفان، 
جامعه شناســی  علــم  و  دینــی  نوگرایــی 

است.
ë  دکتر قانعی راد برای شــناخت این ســه

مقوله، چه اقداماتی انجام داد و چگونه با 
تردیدهایش مواجه می شد؟

ایــن نتیجــه  بــه  بــه مــرور  قانعــی راد 
رســید کــه بــرای شــناخت این ســه مورد 
بایــد اولویــت قائل شــود و اولویت را هم 
بــه جامعه شناســی داد. او در این مســیر، 
از شــریعتی جدا نشــد ولی عرفان را کنار 
گذاشــت و البتــه بــه نقــد هــر دو اینها نیز 
پرداخــت. او جامعه شناســی را ناب ترین 
علــم می دانســت تا حــدی کــه می توان 
گفت نســبت به جامعه شناســی تعصب 
هــم پیدا کــرده بود کــه البتــه بعدها این 
نــگاه تعدیل یافت. از نظــر قانعی راد که 
بــود؛  تخصصــش جامعه شناســی علــم 
مــردم عــادی مهم تریــن منبع شــناخت 
جامعــه هســتند. اینکــه چــه می خورنــد، 
چــه می پوشــند و روابــط خانوادگی شــان 

چگونــه اســت؛ بســیار مهمنــد و همیــن 
باعث شــد تــا توجه قانعی راد نــه تنها به 
مردم عادی جلب شــود بلکه به مســائل 
عــادی هم توجــه کنــد؛ به همیــن خاطر 
بــه مســائل همــه حوزه هــای جامعــه از 
نوجوانــان گرفته تا زنان و سیاســت توجه 
نشــان می داد؛ ضمن اینکه تأکید داشت 
را  کلاســیک  جامعه شناســان  بایــد  هــم 
بخوبی شــناخت و هم تاریخ جامعه مان 
را دقیــق بدانیــم. بــرای همیــن یکــی از 
کارهایــی کــه در ســال های آخــر عمرش 
انجام داد، برگزاری مراســم بزرگداشــت 
ایــران  جامعه شناســی  شــخصیت های 
نظیــر توســلی، نراقی، تکمیــل همایون و 
غیــره بــود؛ او در عین حــال بســیار تأکید 
داشت که از نو باید افکار جامعه شناسان 
کلاسیک را مطالعه کرد. اقداماتی از این 
دست در شخصیت علمی قانعی راد یک 
تعــادل بــه وجــود  آورد امــا تردیدهایش 
هنوز برطرف نشــده بــود. یعنی تا همین 
اواخــر همچنــان مــردد بــود بــرای فهــم 
جامعــه بایــد دقیقــاً بــه چــه چیــزی پناه 
بــرد و از چــه دانشــی کمک گرفــت؛ مثلًا 
بایــد به دیــن پناه بــرد یا دانــش وارداتی 
جامعه شناســی؟ بــرای همیــن توجهش 
هــم به فلســفه خیلی افزایــش یافته بود 
و هم به شــناخت های بومی اما همچنان 
کمــاکان ایــن تردیــدش پابرجــا بــود کــه 
برای حل مسائل جامعه مان بهترین کار 
چیســت. البتــه ایــن را هم تأکیــد می کرد 
کــه بایــد یــک چارچــوب نظــری تلفیقی 
تعریــف کــرد کــه بتوانــد مســائل جامعه 

ایران را پاسخ دهد.
ë  آقــای پرسشــگری  روحیــه  دربــاره 

قانعی راد در دوره لیسانس و نحوه حضور 
ایشــان در کلاس ها و تعامل با استادانش 

بگویید.
خیلــی  را  هــا  کلاس  قانعــی   و  مــن 
جــدی گرفتــه بودیــم. اغلــب در صندلی 
اول مــی نشســتیم و جلســه درس را بــا 
ســؤال از اســتاد شــروع می کردیــم. یادم 
هســت یکــی از اســتادهای معــروف کــه 
بــه  از ســؤالات مــا  کنــد؛  خــدا حفظــش 
قدری کلافه شــد که هر دو ما را صدا زد و 
گفت: »اگر می خواهید ســرکلاس نیایید، 
از نظــر من ایــرادی نــدارد و مطمئن هم 

باشــید آخر ترم نمره تــان را می دهم اما 
اگر می خواهید ســر کلاس حاضر شــوید، 

اینقدر سؤال نپرسید.«
ë پاسخ شما به این پیشنهاد چه بود؟

می گفتیم »چشــم، دیگر اینقدر سؤال 
نمی کنیــم« امــا همچنــان جلســه بعــد، 

همان روال سؤال پرسیدن برقرار بود.
ë  دکتــر بیــن  گفت وگویــی  یــا  پرســش 

قانعی راد و یکی از استادهایتان هست که 
متفاوت بوده و در خاطرتان مانده باشد؟

بله و البته داســتان دنباله داری اســت 
و  لیســانس  مقطــع  دو  بــه  مربــوط  کــه 
فوق لیســانس ما می شود. دوره لیسانس 
دکتر ســروش استاد فلســفه و منطق مان 
بــود و کلاس هــم خیلی شــلوغ می شــد.
او  کلاس  ســر  دانشــجو   100 حــدود 
می آمدند و محافظان آقای ســروش هم 
گوشــه کلاس می ایســتادند. یادم هســت 
روزی ایشــان یــک بحــث منطقــی را ســر 
کلاس مطــرح کــرد و بعــد از پایان، گفت 
»کســی ســؤالی دارد؟« من که بــه همراه 
ردیــف  صندلی هــای  روی  قانعــی راد 
اول نشســته بودیــم، دســتم را بــالا بردم 
و ســؤالی را مربــوط بــه آن بحــث مطرح 
کــردم کــه منطق مبحــث ارائه  شــده را با 
چالــش مواجــه می کــرد. دکتــر ســروش 
شــاید انتظارش را نداشــت بــرای همین 
برافروختــه شــد و خطــاب بــه مــن گفت 

بیرون بروم. 
بلند شدم و از کلاس بیرون رفتم که از 
بدشانسی، باد در کلاس را با صدای بلند 
بســت. آقــای ســروش کــه فکر کــرده بود 
من عمداً در را بدین شــکل بستم پیغام 
داده بــود که »بــه فلانی بگویید درســش 
را حــذف کنــد.«؛ ناچــار شــدم همین کار 
را بکنــم. ایــن گذشــت تا 7-6 ســال بعد 
در مقطع فوق لیســانس که مجدداً دکتر 
سروش استاد درس روش تحقیق نظری 
ما شد. طبق معمول باز من و قانعی راد 
ردیف جلو نشسته و درکل هم 7 دانشجو 

در کلاس بودیم. 
اینکــه  بــا  شــد  کلاس  وارد  تــا  اســتاد 
ســال ها از آن داســتان گذشــته بــود امــا 
خیلی جــدی و بدون شــوخی گفت: »باز 
و  بزنــی  بهــم  را  کلاس  در  می خواهــی 
بــروی؟« تا اینکه قانعی بــه کمکم آمد و 

گفــت: »نه اســتاد، این چیزهــا را یادش 
رفته و الان اگر باد هم در را به هم بزند، 
او نمــی گذارد و در را هم نگه می دارد.« 
کل کلاس خندیــد و آقــای ســروش هم 
بــا اینکــه آدمــی نبــود کــه لبخنــد بزند، 
خنده اش گرفــت وخطاب به من گفت: 
»اگر دوستت به دادت نرسیده بود، باید 

این کلاس را هم حذف می کردی!.«
خاطــره دیگری هم از میزان باســواد 
بــرای  دانشــکده  وقتــی  دارم.  او  بــودن 
اولیــن بــار می خواســت بعــد از انقلاب 
در مقطع ارشــد دانشــجو بگیرد، زمانی 
بــود که امریــکا همه دانشــجویان ایرانی 
را اخــراج کرده بــود لذا حــدود 700 نفر 
دانشــجوی علوم اجتماعی مجوز گرفته 
بودنــد تــا در کنکــور ارشــد شــرکت کنند 
و دانشــکده هــم فقــط 7 دانشــجو برای 
فوق لیســانس جــذب می کــرد. خاطرم 
هســت کــه قانعــی بــه خاطــر اینکــه آن 
خوانــده  درس  امریــکا  در  دانشــجویان 
بودند، نگران بود ســطح زبان انگلیسی 
ما پایین تر از آنها باشــد و قبول نشــویم. 
امــا جالــب اســت بدانیــد کــه قانعی راد 
بالاتریــن نمــره را بین بیــش از 700 نفر 

داوطلب کسب کرد.
ë  شما در دوره لیسانس خود با دو مقطع

مهم ایــران مواجه شــدید؛ یکــی انقلاب 
اســلامی و دیگری انقــلاب فرهنگی. نظر 
عنــوان  بــه  دوره  آن  در  قانعــی راد  دکتــر 

دانشجوی جامعه شناسی چه بود؟
مــا هم ماننــد خیلــی از دانشــجویان 
و مــردم هــم جهــت بــا انقــلاب حرکت 
می کردیــم. البتــه گرایش قانعــی راد که 
متأثــر از شــریعتی بــود، بیشــتر علمی و 
کمتر سیاســی بود. یکبار که دانشــجویان 
دانشــکده علــوم اجتماعــی در اعتراض 
به سیاست های شاه تجمع کرده بودند، 
دکتر زنجانی معاون دانشــکده به میان 
دانشــجویان آمــد. یکــی از دانشــجویان 
ســوپرانقلابی که الان سوپر راستی است 
از آجرهــای کار شــده در حاشــیه  یکــی 
باغچه  حیاط دانشــکده را برداشت و به 
ســمت دکتر زنجانی پرتاب کرد. قانعی 
وقتــی ایــن صحنــه را دید، ناراحت شــد 
و گفــت ایــن چــه برخــوردی اســت کــه 
بــا یــک اســتاد دانشــگاه می کننــد. برای 
همیــن مــا از آنهــا جــدا شــدیم. ســپس 
آن دانشــجویان بــه ســمت دفتــر دکتــر 
امانــی رئیــس دانشــکده در طبقــه دوم 
پنجــره  از  را  او  داشــتند  قصــد  و  رفتنــد 
بــه بیــرون پرتــاب کننــد کــه عــده ای از 
و  کــرده  مخالفــت  دانشــجویان  همــان 
مانع شــدند. تــا اینکــه گارد امنیتی وارد 
دانشــکده شــد و دانشــجویان را بیــرون 
کرد و هشــدار داد که همه خارج شــوند. 
مــن یادم افتــاد کیــف و کتاب هایم را در 
کتابخانــه دانشــکده جا گذاشــته ام برای 
همین برگشــتم تا آنها را بردارم. قانعی  
و یکــی دیگر از دوســتان مان هــم که قد 
کوتاهــی داشــت، مــرا تنها نگذاشــتند و 
بــه ســمت کتابخانــه راه افتادیــم اما در 

محاصره نیروهای گارد قرار گرفتیم. 
تــا اینکــه یکــی از دانشــجویانی کــه از 
دور نظاره گــر این صحنه بــود، فریاد زد: 
»رهایشــان کنید.« در همین موقع بقیه 
دانشــجوها نیز به تبعیت از او شــروع به 
اعتــراض کردنــد و جــو مجدداً متشــنج 
شــد. مــن و آن یکــی دوســت مان که قد 
کوتاهی داشت، توانستیم از این فرصت 
از حلقــه  و  کــرده، خــم شــده  اســتفاده 
نیروهــای گارد خارج شــویم امــا قانعی  
چون قد بلندی داشــت، نتوانســت فرار 
کنــد و کتــک زیــادی از مأمــوران خورد و 
مدت هــا در خانــه بســتری بود بــا وجود 
ایــن او حتــی در آن مــدت هم دســت از 

مطالعه و خواندن کتاب برنداشت.
ë  در خاتمه اگر نکتــه خاصی مد نظرتان

است، بفرمایید.
تســاهل  دارای  قانعــی راد  دکتــر 
اخلاقــی زیــادی بــود. چیــزی کــه او را از 
ســایر دانشــجویان در آن دوره متمایــز 
می کــرد، دوســتی بــا افــراد مختلــف بــا 
دیدگاه های مختلف سیاســی و فرهنگی 
انجمــن  رئیــس  عنــوان  بــه  او  بــود. 
جامعه شناســی برای افراد زیادی مانند 
آقایان نراقی، توسلی و صدیقی مراسم 
نکوداشــت برگــزار کــرد در حالــی کــه با 
نظرات بســیاری از آنان همســو و موافق 
نبــود و به برخی از آنان نقد هم داشــت 
امــا بــه انجــام ایــن نــوع کارهــا اهتمام 
جدی داشــت چرا کــه معتقد بــود روند 

گفت وگو باید بین همه برقرار باشد.
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